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یادداشت

آن سوى دنیا

اخباری که اخیرا در رســانه ها منتشــر شده مبنی بر 
خودکشــی برخی از شهروندان در خیابان های شهر، این 
سؤال را مطرح می کند که انگیزه اصلی آنها از پایان دادن 
به زندگــی خویش در فضای عمومی چیســت؟ چنین 
تحلیلی قطعا نیاز به حضور روان شناســان اجتماعی یا 
جامعه شناســان دارد تا با نگرش بــه رفتارهای آنها، از 
انگیزه های درونی شــان ســخن بگویند اما به عنوان یک 
شهروند که در شهری زندگی می کنم که در چندروز اخیر، 
فردی خــودش را در یک خیابان حلق آویز کرده و فردی 
دیگر از بالای پلــی در اتوبان، خود را به پایین پرت کرده 
است، پیش از هرچیز ابراز تأسف و تألم دارم و پس از آن، 
می اندیشم که ریشه چنین اقدامی را که به نظر می رسد 
به نوعــی، اعتراض عمومی باشــد، بایــد در بخش های 

مختلف جست. 
دراین میان، قطعا یکی از ریشــه های چنین اقداماتی، 
فقر اقتصادی و مشــکلات معیشتی اســت که جامعه 

را فراگرفتــه و در بخش های مختلفــی چون خدمات، 
صنعت و... به خوبی قابل مشــاهده اســت. این بحران 
عمومی و فشــارهای ناشــی از آن، نه فقط بر نهادهای 
اقتصادی بلکه بر انســان های فعال در چنین نهادهایی 
نیز وارد می شود و گاهی ممکن است، دیرکرد در دریافت 
حقوق ماهانه، عقب افتادن اقساط بانکی، ناتوانی در رفع 
نیازهای مادی فرزندان و... عاملی شود برای اینکه فرد، 
تعادل روانی خود را از دســت بدهد و سرچشــمه های 
امیدش خشــک شــود. در گذشته، رســم چنین بود که 
افراد به صورت مخفی و بعضــا درون خانه های خود، 
دست به خودکشی می زدند اما امروز، گویی می خواهند 

اعتراضشان را به شکل عمومی نیز بیان کنند. 
بعد از انتخابات سال ۹۲ شاهد رشد امید در جامعه 
بودیم که اوج آن، در تصویــب برجام رخ نمود. تصور 
عمومی این بود که گره های اقتصادی و معیشتی مردم 
در یک زمان معقول و منطقی به مرور گشــوده خواهد 
شــد و جامعه، شاهد نتیجه اعتمادش به صندوق رأی 
خواهد بود. اما درســت پس از تصویب برجام بود که 
کارشــکنی ها آغاز شــد و مذاکرات دوســاله هسته ای 
کــه یکی از افتخــارات دیپلماســی در ایران اســت با 
واکنش های منفی و بعضا کارشــکنانه مواجه شد. در 

آن ســوی آب ها هم گروهی دســت به اقداماتی زدند 
که تحریم ها کنار نرود و مشــکلات بــا وجود تصویب 
برجام حل نشــود امــا اگرچه مــا نمی توانیم در حوزه 
موانع خارجی اجرای برجــام، قدمی برداریم، کاش در 
زمینه اجرای آن در داخل کشور، ثابت قدم تر باشیم. به 
نظرم اتفاقات اخیر باید تلنگر و هشــداری باشــد برای 
مسئولان جامعه، چراکه اگر برجام به خوبی اجرا نشود 
و نتایــج مثبتی در اقتصاد و امنیــت اجتماعی جامعه 
نداشته باشد، زمینه ســاز خشک شدن چشمه های امید 
در بطن جامعه اســت. هشــدار اخیر وزیــر محترم کار 
درخصــوص افزایــش بحران های اجتماعــی مبنی بر 
پنج برابرشدن فقر شــهری و دوبرابرشدن فقر روستایی 
و گســترش اعتیاد به طبقات میانی جامعه، مسئولیت 
همگان به ویژه مسئولان و مدیران کشور را در قبال این 
هشدارها سنگین تر می کند. بر پایه فریضه امربه معروف 
و نهی ازمنکر این رخدادها بهانه ای است برای یادآوری 
مسئولیت سنگینی که دولت، نمایندگان مجلس دهم 
و دیگر مسئولان کشور در آستانه مجلس تازه بر دوش 
دارنــد. بایــد زمینه های حفــظ امید و حل مشــکلات 
اقتصادی و معیشتی مردم را، با تعامل و تقویت روحیه 

همکاری جمعی، فراهم کنند. 

براســاس یک نظرســنجی، فهرســت تأثیرگذارترین 
زنــان و مــردان جهــان در ســال ۲۰۱۶ منتشــر شــد. 
براســاس این فهرست، «آنجلینا جولی» و «بیل گیتس» 
امســال تأثیرگذارتریــن زن و مــرد جهان هســتند. این 
فهرست هرســال توسط مؤسسه نظرســنجی «یوگاو» 
(YouGov) منتشر می شود. وب سایت مؤسسه یوگاو، با 
انتشار گزارشی از این نظرسنجی و ارائه فهرست نهایی، 
اعلام کرده قرارگرفتن شخصیت هایی که بیشتر به خاطر 

فعالیت های بشردوستانه شان شناخته می شوند در صدر 
این فهرســت و سقوط سیاســت مداران در این فهرست 
نسبت به ســال ۲۰۱۵ می تواند نشان دهنده پیشی گرفتن 
انسان دوستی از سیاست باشــد. در این فهرست، باراک 
اوباما و ملکه الیزابت دوم در جایگاه دوم تأثیرگذارترین 
مرد و زن قرار دارند.  «شــی جین پینگ»، رئیس جمهور 
چین و هیلاری کلینتون در جایگاه ســوم قرار گرفته اند. 
یوگاو می گوید یکی از دلایل قرارگرفتن شــی جین پینگ 

در رتبه سوم این فهرست می تواند به دلیل تعداد بالای 
رأی دهندگان چینی در این نظرســنجی باشــد. «جکی 
چان»، بازیگر هنگ کنگــی، در جایگاه چهارم مردان این 
فهرست است. در جایگاه چهارم زنان این فهرست «اپرا 
وینفــری»، مجــری آمریکایی، قــرار دارد. جایگاه پنجم 
مــردان این فهرســت متعلق به «اســتیون هاوکینگ»، 
کیهان شناس آمریکایی، است. جایگاه پنجم زنان در این 

فهرست نیز متعلق است به «میشل اوباما». 

ریشه های امید  در جامعه خشک نشود

انسان دوستى از سیاست پیشى مى گیرد

تلویزیون، زرشک و ما زبان بسته ها

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق سوفیا.  �
بابای سوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم که رفتم 
خواســتگاری دیدم بابای سوفیا کله اش را باندپیچی 

کرده. گفتم: آخ آخ... چی شده؟ 
بابای ســوفیا گفت: از دســت تلویزیون عصبانی 
شــدم و زنگ زدم تلویزیــون و گفتم آقا چرا به مردم 
توهین می کنید و زرشک را بریزید روی پلوی عروسی 
خودتان که تلویزیون گفت زرشــک... لطفا شما هم 
نقدتان را روی یخ بنویسید. در نتیجه با سر رفتم توی 
تلویزیــون، بعد تلویزیون را از پنجــره انداختم پایین 
که افتاد روی ســر اســب همســایه و مرد. از دیشب 

بازداشت بودم. 
گفتم: چرا؟ چون اسب همسایه مرد؟ 

بابای ســوفیا گفت: نه. چون وسط برنامه زرشک 
تلویزیــون را خاموش کردم، گفتند بــه تهیه کننده و 

مجری توهین شده و دچار آسیب روحی شدند. 
گفتــم: اوه اوه... یک بار یکی مارو زد. افســر آمد. 
گفــت از کجا زده و فرد از کجا خــورده؟ گفتیم یارو 
از جلو زده و طرف از عقب خورده. افســر گفت پس 

مقصر طرف است چون از عقب زده. 
بابای ســوفیا گفت: نمردم و تو به نکته درســتی 
اشــاره کردی. حکایت ما و تلویزیون همین اســت. 
مالیاتــش را مــا می دهیم و بودجــه اش را ما تأمین 
می کنیم اما مــا حق حرف زدن نداریــم و او هم زل 
می زند توی چشــم ما و هرچه می خواهد می گوید. 
ما نهایتا کنترل صدا دســتمان است که صدا را کم و 
زیاد کنیم ولی کنترل تولید که دستمان نیست. بفرما. 
گفتم: بله واقعا. تلویزیون زبانش باز اســت و ما 

جلو تلویزیون زبان بسته ایم. 
گفتــم: حــالا تلویزیون شکســت؟ امشــب جم 

نمی زنی؟ 
بابای ســوفیا گفت: بدتر از تلویزیــون که نگران 
ماها نیســت، تو هستی که نگران من نیستی و نگران 

تلویزیونی. 
گفتم: نه راســتش. من نه نگران شــما بودم نه 
نگران تلویزیون. نگران آن زبان بسته هستم که مرد. 

نتیجه گیری
آســیبی که تلویزیون به شما می زند از آسیبی که 
شما به تلویزیون می زنید بیشتر است. لطفا تلویزیون 

را نشکنید. 
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کارتون خواب

پیشنهادهاى  نمایشگاهى

تاریخ مکتب ها و  باورهای اسلامی

در روزگار مــا کــه جنگ هــای فرقــه ای منطقه  �
خاورمیانه را فراگرفته اســت و بسیاری از رقابت های 
اقتصــادی و سیاســی قدرت های منطقــه ای مانند 
در  داعــش  ماننــد  تروریســت هایی  و  عربســتان 
پوشــش های مذهبــی توجیه می شــود،  شــناختی 
محققانــه از دیدگاه هــای فرق و مذاهب اســلامی 
ضرورت دارد و با وجود ضرورتش، با کمبود شــدید  
آن مواجهیم. بیشتر متون در معرفی فرق و مذاهب 
و ازجمله شیعه دوازده امامی که ما باشیم، یا متونی 
ترویجی و تبلیغی هســتند یا متونی در رد آن، باز هم 
با دلایــل و توجیهات درونی یک مذهــب که به کار 

شناخت غیرمعتقدان نمی آیند. 
بدیهی اســت شــناخت کامــلا بی طرفانه ممکن 
نیســت و هر محقق و نویســنده ای -حتی اگر تلاش 
کند بی طرفانه بنویســد- گرفتار چارچوب های فکری 
و تجربه زیســته خود اســت و برخــی از تلاش های 
کار شناســان و نویســندگان غیرایرانــی و حتی ایرانی 
در ایــن زمینه نیز فارغ از این ملاحظات نیســت. با این 
همه، امروز نیاز برای شناخت 
غیرترویجی از فرق و مذاهب 
روشن اســت و بسیاری حتی 
بــرای تحلیــل اتفاقــات روز 
منطقه، خود را نیازمند چنین 
 شناختی می دانند و اگر به این 
نیاز پاسخ هایی منصفانه داده 
نشود، دیگرانی با چارچوب های فکری و تجربه خود، 
به آن پاســخ خواهند داد. طبیعی است هر تلاشی در 
این زمینه می تواند با نقدهایی روبه رو شود، اما همین 
نقد ها نیز باعــث به وجودآمــدن بحث های مفیدی 
خواهد بود. چند ســال پیش که ترجمه کتاب، مکتب 
در فرایند تکامل، نوشته سیدحسن مدرسی طباطبایی 
توســط نشــر کویر به بــازار کتاب آمــد، واکنش های 
مختلفی برانگیخت و بزرگانی وارد بحث های مفیدی 
شــدند. دو روز پیش در غرفه نشر ماهی در نمایشگاه 
با کتابی با نام «تشــیع امامی در بستر تحول»، نوشته 
حســن انصاری مواجه شــدم که نگاهــی تاریخی به 
مکتب ها و باور هــا در ایران و اســلام دارد. این کتاب 
مقاله هایی دارد که بخش هایی از آن را در ســایت ها 
خوانــده بودم و با مــرور دوباره آنها، به نظرم رســید 
گردآمدن این مقالات و یادداشــت ها کنار هم یکی از 
کوشش ها برای پاســخ دادن به آن نیاز است. اهمیت 
ایــن مقاله ها برای من غیرمتخصــص، نگاه فرهنگی 
مؤلف است. نقطه عزیمت او در این کتاب نه حوادث 
و روایت ها که کتاب هاســت با اشــاره به جزئیاتی که 
معمولا در این نوع نوشته ها غایبند. حتی در فصل اول 
که به تحولات کلامی و فقهی پرداخته، باز هم نگاهی 
فرهنگی به موضوع دارد. نکته دیگری که درباره کتاب 
می توانم بگویم، نثر نسبتا پاکیزه و قابل فهم آن است 
که در این حوزه کیمیاســت. این کتاب قابل توصیه به 
همه شیعیان و همه غیرشیعیانی است که می خواهند 

 شناختی غیرترویجی از آن به دست بیاورند. 

از منظرى دیگر

امیرحســین علم الهدی: اگر کمــی در اوضاع و احوال 
برنامه های تلویزیونی این روزها کنکاش کرده باشــید، 
متوجــه بازپخش ســریال های کره ای خواهید شــد و 
جالب این است که این بازپخش ها همچنان مخاطبان 
خــاص خودشــان را دارنــد و همه این ســریال های 
تاریخی که به قبل از میلاد مســیح(ع) مربوط هستند، 
نه از لحاظ ســاختاری و نــه در روایت، پیچیدگی های 
ســریال های بزرگ و پرحجم ســینمای ایران را ندارند 
و همه این ســریال ها در یک شــهرک تلویزیونی تولید 
شــده اند و به راحتی قصــه خود را تعریــف می کنند 
که مخاطب ایرانی نیز شــخصیت های این ســریال ها 
را خیلــی بیشــتر از شــخصیت های تاریخــی ایرانی 
می شناسد و خب، قدرت رسانه به جز این از آن انتظاری 
نیست. این یادداشت درباره قوت و ضعف تکنیکی این 
سریال ها نیست بلکه بیشتر سعی دارد تاریخ سازی این 
ســریال ها را برای کشــور کره بازخوانی کند. اگر دقت 
کرده باشــید، همه پادشــاهان این ســریال ها همگی 
پادشــاهان اخلاق گــرا و مردم دوســت هســتند و این 
پادشاهان همگی درنهایت بر پلیدی و پلشتی درباریان 
خود غلبه می کنند و از قهرمانانی از جامعه فرودست 
حمایت کرده و آنها را به مراتب بالای دربار می رسانند. 
از دو نکتــه نباید در این ســریال ها غافل شــد و نکته 
اول یادآوری پادشــاهان خوب و اخلاق گرا برای نســل 
جدید کره اســت که بدون شــک در حافظه ناخودآگاه 
مخاطب، می توان این پاکدامنی و در مدار اخلاق بودن 
را به حاکمان فعلی کره جنوبی ســرایت داد و فرهنگ 
«حاکمان پاکدست و اخلاق مدار» را به عنوان مهم ترین 
شاخصه کشور کره جنوبی در ذهن مخاطب «ته نشین» 
کرد و به نوعی هر کره ای فرهنگ «حاکمان خوب» خود 
را تا قبل از میلاد مسیح(ع) ردیابی کند و نکته دوم این 
یادداشــت، نقش های کلیدی 
زنان در این سریال هاســت که 
داستان های  براساس  توانسته 
بــه  را  زنــان  طراحی شــده، 
عنــوان نقاط عطف داســتان 
در روایــت تاریخی ســریال ها 
به یادماندنی کند و مشــارکت 
زنــان در تاریخ کره تــا قبل از 
میلاد مسیح(ع) امتداد داشته 
فرهنگ  بدون شــک  و  اســت 
جمهوری  در  زنان  مشــارکت 
کره جنوبی که اکنون هم دارای 
هســتند،  زن  رئیس جمهوری 
فرهنگ  حاصــل  بدون شــک 
رســانه های  تاریخ ســازی  و 
کــره ای اســت که براســاس 
مصالح ملــی کره جنوبی، این 

استراتژی رســانه ای طراحی شــده و هم زمان با فتح 
دنیا توســط ســخت افزار های نمایشــی سامسونگ و 
ال جی، اکنون کره توانســته است با ساخت و نمایش 
ســریال های تاریخــی و فرهنگ ســاز خــود در همان 
ســخت افزارهایی که در تمام دنیا گســترده شــده اند، 
خــود را به عنــوان کشــوری دارای فرهنگ حاکمیت 
پویا و زنان مشــارکت جو و تأثیرگذار مطرح کند. هدف 
اصلی این یادداشــت صرف نظر از معدود سریال ها و 
فیلم های ایرانی قابل دفاع، نگاه رسمی به رسانه های 
تصویری اســت که نســل کودک ونوجوان و جوان که 
آینده ساز این ســرزمین هستند، با تصویری از حاکمانی 
مواجهند که در همــه تاریخ خون ریز، دیکتاتور، طماع 
و بی اخــلاق و... بوده اند و گویا تاریــخ این مرزوبوم به 
جز فلاکت و بدبختی، چیز دیگری نبوده است! تمدن و 
تاریخ ســازی ایرانیان در طول تاریخ بشریت را فراموش 
کرده ایــم و رســیده ایم فقط وفقط به تاریخ صد ســال 
گذشته که پهلوی فلان وفلان بوده که بوده است. مگر 
می توانیم نسلی را تربیت کنیم که ریشه هایش در قتل 
و خون ریزی و فلاکت و بدبختی اسلافشان بوده است؟ 
آمریکا با اتفاقاتی که برای سرخ پوستان ساکن رقم زد و 
خون ریزی هایی که بر آنان رواداشت، می بینیم چگونه 
تاریخ جدید خود را در فضا و رؤیا رقم زده است. ترکیه 
را با سریال هایش که تاریخ را جعل می کند، کمی بیشتر 
بشناسیم. واقعا تاریخ کره همان سریال های اخلاق مدار 
تاریخی اش است؟ آیا کشــورها برای آینده خود اقدام 
به تاریخ ســازی نکرده اند با اینکه تاریخی نداشته اند و 
چــرا ما ایرانیان نمی توانیــم در تولیدات تصویری خود 
تمدن سه  هزارســاله خود را به رخ جهانیان بکشــیم 
کــه ما نیــازی به تاریخ ســازی نداریم، بلکــه تاریخ ما 
حی وزنده است؟ استراتژی تولیدات مفرط و بی کیفیت 
از تاریخ معاصر اشــتباهی محض اســت و نباید همه 
تاریخ ما بشــود تاریخ معاصر. ایران نیاز به تاریخ سازی 
ندارد، بلکه تاریخ این ســرزمین پر اســت از درس هایی 
برای بشــریت و انســانیت که اتفاقا بهترین زمان ارائه 
تولیدات تصویــری این فرهنگ همین زمان اســت که 
کم کم به جای «اسلام هراسی» داریم می رویم به سمت 
«ایران هراســی» که فقط در جنگ رســانه ها می توانیم 
بــا تولیدات کیفی تاریخ فرهنگ و تمدن این ســرزمین، 
از حیثیت خود به درســتی دفاع کنیم. ساخت  هزارباره 
سریال های تاریخی معاصر بی کیفیت (دوران قاجاریه و 
پهلوی) و نشان دادن حاکمان دیکتاتور نمی تواند دردی 
از بحــران هویت نســل های در راه آینده این ســرزمین 
حل کند. پس تا دیر نشــده است «نیمه پر لیوان» تاریخ 
سه  هزارســاله این ســرزمین را ببینید تا ریشه های این 
نسل ها را از سرچشــمه تاریخ واقعی این سرزمین «که 
پر اســت از آموخته های مردان و زنانی که اخلاق را در 

جهان نهادینه کردند»، سیراب کنیم... . 

درس هاى پنهان یانگوم و جومونگ

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 شــماره چهــارم ماهنامه 
اجتماعــی  و  فرهنگــی 
این  منتشــر شــد.  «بوکان»، 
ماهنامه محلی، این شــماره 
خــود را با چندیــن گزارش 
اجتماعی آغاز کرده اســت. 
یکی از این گزارش ها واکنشی 
است به سه مورد اقدام به خودسوزی زنان در هفته آخر 
فروردین ۱۳۹۵ در کردستان. گزارش بعدی این ماهنامه 
به مناســبت روز بین المللی «جهان عاری از مین» تهیه 
شده اســت. این شــماره همچنین ویژه نامه ای دارد در 
بزرگداشــت «هیمن موکریانی»، شــاعر کُرد. مقاله ای با 
عنوان «ما چگونه هدایت شــدیم»، از قسمت های دیگر 
بخش ادبیات این نشریه است. در این مقاله تلاش شده 
تأثیر «بوف کــور» هدایت بر داســتان های مدرن کُردی 
نشان داده شود. این ماهنامه همچنین مقالاتی در حوزه 

سیاست بین الملل و فلسفه سیاسی دارد. 
نمایشــگاه جلال سپهر با 
عنــوان «محدوده قرمز» در 
گالری راه ابریشــم برپا شده 
است و تا سوم خرداد ادامه 
دارد. در بیانیــه نمایشــگاه 
آمده است: «محدوده قرمز، 
جایی که راه ها در آن ادامه 
نمی یابند. محدوده ای که زمان و مکان در آن برآشفته 
و هنجارها در هم شکســته است. نیروهایی بیگانه بر 
آن تحمیل شده اند و هر لحظه ملتهب حادثه ای تازه 
اســت؛ محدوده قرمز جایی به وســعت خاورمیانه». 
گالری شــنبه ها و تعطیلات عمومی تعطیل اســت.  
گالری راه ابریشــم در خیابان شــهید لواسانی غربی 

(فرمانیه)، شماره ۱۰۳، واحد ۲ قرار دارد.

پیشنهاد

 محمد توسلى

رودررو

کارگر یکی از کلماتی اســت که در اخبار هر روزه به کار 
برده می شــود. اما مفهوم کارگر بــرای ما ایرانی ها چه 
سرگذشتی را از ســر گذرانده اســت. میرجلال الدین 
کزازی، استاد زبان و ادب فارسی در گفت وگو با «شرق» 
به تحولی اشــاره می کند که این واژه در فرهنگ ایران 

پشت سر گذاشته است. 

 واژه کار و کارگــر در زبان و ادبیات فارســی چه  �
جایگاهی داشته است؟

کار در زبان هــای ایرانی واژه ای اســت که از همان 
ریشــه ای برآمده که ما در ســرواژ یا مصدر «کردن» آن 
را بازمی یابیم و کارکردی گســترده در زبان پارسی یافته 
اســت. از همین نکتــه معنای کهن تر این واژه آشــکار 
می شود. کار به همان سان که در پارسی هم کاربرد دارد، 
در معنی برابر با کنش به معنی هر آن چیزی است که 
با تــلاش، با نیرویی که به کار برده می شــود، آگاهانه و 
به خواســت انجام می دهند. معنای دیگر کهن در واژه 
کار که با این معنایی که گفته شــد در پیوند است، نبرد 
است و آورد. چرا کار در این معنا هم به کار گرفته شده 
است؟ ناگفته پیداســت؛ زیرا نبرد کاری است که بیش 
از هــر کار دیگــر نیاز به کوشــش و تــلاش دارد. کاری 
است آن ســان که گاهی گفته می شــود: کارستان. این 
معنا در کار در زبان های ایرانی بســیار کهن است. برای 
نمونه در سنگ نوشــته داریوش بزرگ که بر سینه ستبر 
بیســتون نگاشته شده اســت، واژه ای دیده می شود که 
به گمان بســیار در معنی جنگاور یا ســپاهی است. این 
واژه همچنان برآمده از ریشــه ای اســت که کار و کردن 
از آن مایه گرفته اســت. آن واژه «کاره» اســت. هنوز ما 
در زبان کردی و در گویش پارســی کرمانشاهی، این واژه 
باســتانی هخامنشــی را باز می توانیم یافت در آمیغ یا 
ترکیب «کرد» و «کاره». من بر آن هستم که چون کُردان 
مردمانی رزمنده و سلحشور بوده اند این واژه در این آمیغ 
در کنار نام آنان به کار برده شده است. این نگاهی کوتاه 

به سرگذشت و پیشینه واژه کار بود.
   به نظر می رسد امروزه دیگر واژه کارگر با معانی ای  �

که از آن یاد کردید، همراه نیست و حتی گاهی شاید 
ارزش گذشته را نداشته باشد.

در پاســخ به این پرســش شــما که کارگر در پهنه 
تاریــخ و فرهنــگ ایــران از دیــد ارزش اجتماعی چه 
سرگذشتی داشته اســت، آنچه سخت کوتاه می توانم 
گفت این اســت که ارج و ارز کارگــر در درازنای تاریخ 
ایران اندک اندک فروکاســته، سر در نشیب نهاده است. 
من نمونه ای برجســته از روزگاران کهن در تاریخ ایران 
برای شــما می آورم، در یافته هایی که چند دهه پیش 
در تخت جمشید به دســت آمده که لوحه هایی گلین 
بود، نوشــته شــده بود که به فلان کارگر زن یا مرد که 
به فلان پیشــه پرداخته اســت، در ســاختن این شهر 
شــگفت این مایه دستمزد داده شــده است. حتی بر 
پایه این لوحه های گلیــن، ما می دانیم که این کارگران 
روزهایــی در مــاه را می آســوده اند؛ بــه زبــان امروز 
روزهای تعطیلشان بوده اســت. در این روزها نیز مزد 
می ســتاده اند. حتی زنــان کارگر به هنگام آبســتنی و 
زمانی چند پس از زایمان همچنان با مزد در آســایش 
به سر می برده اند. شما اگر به قانون کار در این روزگار در 
کشورهای پیشرفته بنگرید، این گرامیداشت کار و کارگر 

را بسیار اندک در پاره ای از این کشورها می توانید یافت. 
در آن روزگار بر پایه این یافته ها که کمترین چندوچون 
و گمانی در آنها نیســت، کارگران ایران چند هزار سال 

پیش بسیار ارجمند بوده اند.
  این ارجمندی در ادبیات ایران هم منعکس شده  �

است؟
هم در اســطوره های ایرانی و هــم در تاریخ ایران ما 
به کارگرانــی بازمی خوریم که در خیزش های اجتماعی 
و سیاســی کارکــردی بنیادیــن داشــته اند. گاه رهبری 
ایــن خیزش هــا برعهده آنان بوده اســت. یــک نمونه 
بســیار شــناخته از این کارگران گرانمایــه و بلندپایه در 
اســطوره های ایرانی در شــاهنامه کاوه است که بیشتر 
او را با پیشــه آهنگری می شناســیم. او بود که در درون 
مرزهــای ایران بر ســتمکاری مردم کش بــه نام دهاک 
ماردوش برشــورید، با فریدون که بیرون از مرز به ستیز با 
دهاک برشــوریده بود، هم پیمان شد و او را در برانداختن 
این فرمانــروای دیوخو یاری داد. یا در ایــران نو یا ایران 
پس از اســلام، ما با نمونه ای دیگر از این گونه پیشه وران 
بازمی خوریم؛ آهنگری به نام «کلواسفندیار» که بر ستم و 
سیاهکاری فرمانرانان مغول در خراسان برشورید و یکی 

از بنیان گذاران خیزش سربداران بود.
  چقــدر رویدادهــای اجتماعی و سیاســی در  �

کم قدرشدن این واژه تأثیرگذار بوده اند؟
به گمان چنین اســت. پدیده هــای فراگیر اجتماعی 
ریشــه در دگرگونی هایی دارند که اندک اندگ گســترش 
و روایــی یافته اند، ســرانجام یکــی از هنجارهای پایدار 
اجتماعــی را پدیــد آورده اند. گاهی مــا می بینیم که در 
پاره ای از کشــورها کارگر آنچنان پســتی گرفته است که 
کمابیش با برده یکســان شده است. کارگر به جای آنکه 
به کار بپردازد به بیگاری گرفته می شــود. ازســوی دیگر 
در ایــران کارگــران، مردمانی بی دانش نبوده اند. شــما 
اگر نگاهی به زیســت نامه های هنرمندان و ســخنوران 
ایرانــی بیفکنید، ده ها نفر را خواهید یافت که در شــمار 
کارگران بوده اند و حتی بخشی از نامشان به پیشه ای که 

می ورزیده اند بازمی گردد.  
 آیا تأکید بر وجوه اســطوره ای و پهلوانی یک  �

واژه می تواند بــر تغییر این وضعیــت کارگران 
تأثیرگذار باشد؟

بی گمان چنین است؛ زیرا واژه تنها به کار آن نمی آید 
که ما اندیشه ای را به دیگری برسانیم. واژه مانند هر پدیده 
دیگری سرگذشت و سرنوشتی ویژه خویش دارد. واژگان 
زاده می شوند، می بالند، می پرورند، می گسترند و می تواند 
بود که زمانی هم بمیرند و از میان بروند. ما هنگامی که 
سرگذشت معنی شناختی واژه را برمی رسیم، به راستی به 
گل گشتی دلپذیر و بسیار ارزنده و آموزنده در پهنه هایی از 
تاریخ و فرهنگ ایران می پردازیم. شما به آسانی می توانید 
با بررســی ایــن سرگذشــت دگرگونی هــای اجتماعی، 
فرهنگی و اندیشه ای را پی بگیرید و نشان بدهید. در واژه 
کار و کارگر هم آشکارا می توان افت ارزش این دو را دید 
و دریافت. هنگامی که کارگر یا هر ایرانی دیگر با بررســی 
واژه کار سرگذشــت آن را هم در تاریخ و فرهنگ یافت، 
دانســت که کار و کارگر در گذشــته ارزش بسیار داشته 
است، پشــتوانه ای نیرومند خواهد یافت که بکوشد این 
ارج و ارزش را دیگر بار کارآمد بگرداند و برســاند به آن 

پایه ای که در گذشته داشته است. 
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